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نشست داوران و کاندیداهای 
جایزه شعر شاملو

نشســت مرحلــه اول پنجمین دوره جایزه شــعر  �
احمد شــاملو، با حضور اعضای مؤسسه الف. بامداد، 
شــاعران برگزیده و داوران این مرحله برگزار می شود. 
به گزارش ســتاد خبــری پنجمین دوره جایزه شــعر 
شاملو، این نشست که به منظور معرفی بیشتر شاعران 
منتخب مرحله اول و شــعرخوانی آنان برپا می شود، 
فرصتی است برای گفت وگو با داوران و پرسش وپاسخ 
با آنها. این مراســم روز پنجشــنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ از 
ســاعت ۱۹ تا ۲۱ در مؤسســه  خوانش برگزار خواهد 
شــد. هیئت داوران مرحلــه اول در روز یکم مهرماه، 
در بیانیه ای اسامی پنج اثر منتخب این هیئت را برای 
حضور در مرحله دوم جایزه  شــعر شاملو اعلام کرد. 
این پنج عنوان از میان ۱۵۸ اثر برگزیده شده اند؛ آثاری 
که از سوی شاعر یا ناشر اثر برای دبیرخانه ارسال شده 
و همگی چاپ اول ســال ۱۳۹۷ خورشــیدی و واجد 
شرایط شــرکت در این رقابت ادبی بوده اند. این ۱۵۸ 
اثر طی بیش از ســه ماه بر مبنــای معیارهایی معین 
از ســوی داوران مورد بررســی قرار گرفته اند که این 
معیارها در بیانیه  هیئت داوران مورد اشاره قرار گرفته 
اســت. در بیانیه عنوان شده بود که امسال نزدیک به 
۲۰۰ عنوان اثر برای شــرکت در جایزه شــاملو ارسال 
شده که از آن میان تعدادی، شعر نو یا چاپ اول سال 
۱۳۹۷ و بنابراین واجد شــرایط شــرکت در این رقابت 
ادبی نبوده اند. داوران مرحله  اول پنجمین دوره  جایزه  
شــعر احمد شــاملو را علیرضا آدینه، فرزاد کریمی و 
سعدی گل بیانی تشــکیل داده اند. دفتر شعر برگزیده 
سال ۱۳۹۷ در مراسم اختتامیه این رقابت ادبی در روز 
۲۱ آذر و در مراســم نودوچهارمین سالروز تولد احمد 

شاملو اعلام خواهد شد.

تمدید فراخوان 
هفتمین جشنواره عکس خیام

فراخــوان هفتمین جشــنواره بین المللی عکس  �
خیــام تــا ۲۹ مهرمــاه ۹۸ تمدید شــد. بــا توجه به 
درخواســت شــرکت کنندگانی که به دلیل اختلال در 
شــبکه اینترنــت در آخرین روز، موفق به ارســال آثار 
نشــده بودند و همچنین به دلیل اضافه شــدن جوایز 
ویژه تهران، شــورای سیاست گذاری جشنواره تصمیم 
به تمدید مهلت جشــنواره تا ۲۹ مهــر ۹۸ گرفت. بر 
این اســاس، متقاضیانی که موفق به ارسال آثار خود 
نشده اند، می توانند در جشنواره ثبت نام کنند. همچنین 
عکاســانی که پیش از این آثارشــان را ارسال کرده اند 
می تواننــد تا ۲۹ مهرماه ۹۸ عکس های خود را تغییر 
دهند. هفتمین دوره جشنواره بین المللی عکس خیام 
در شــش بخش بــا موضوع آزاد تک  رنــگ، موضوع 
آزاد رنگی، موضوع شــهر، موضــوع خلاقه، موضوع 
گردشــگری و موضوع مردم برگزار می شود. همچنین 
با حمایت اسپانسرهای جشنواره، جوایز ویژه ای در سه 

بخش به بهترین عکس ها اهدا می شود.
۱- جایــزه ویــژه تهــران: از بین بهتریــن عکس ها با 
موضوع شــهر تهران، خیابان خیام تهران یا مجسمه 
خیام (ســاخته استاد ابوالحسن صدیقی در پارک لاله 

تهران)
۲- جایزه بهترین عکس هوایی
۳- جایزه بهترین عکس نجوم

نمایش ۶ فیلم  ایرانی
 در جشنواره لایپزیگ آلمان

بین المللــی  � جشــنواره  دوره  شــصت ودومین 
فیلم های مســتند و انیمیشــن در لایپزیگ در حالی از 
بیست وهشــتم اکتبر برابر با ۶ آبان آغاز می شــود که 
شــش فیلم ایرانــی در این دوره از جشــنواره حضور 

دارند. این بزرگ ترین جشنواره مستند آلمان است.
هر ســال، ده ها فیلم ســاز از سراســر جهان برای 
شــرکت در این فســتیوال به لایپزیگ می روند. امسال 
۳۱۰ فیلم از ۶۱ کشــور در این جشــنواره حضور دارند. 
بر اســاس اخباری که روی سایت جشنواره قرار گرفته 
است، مســتند بلند «روابط خانوادگی»، ساخته ناصر 
ضمیری بــه بخش مســابقه اصلی فیلم هــای بلند 
این دوره از جشــنواره راه یافته اســت. در این مستند، 
کارگردان ارتباط پیرمردی ۸۰ ســاله به نام حاجی بابا 
با فرزندانش را نشــان می دهد. همچنین مستند بلند 
«اِکسُدوس»، ســاخته بهمن کیارستمی نیز به بخش 
برنامه بین المللی این جشــنواره راه یافته. کیارستمی 
در این فیلم  به مرکز بازگشت مهاجران افغان پرداخته 
اســت. این مرکز مســئولیت ثبت نام و اعزام مهاجران 
افغان را که به صورت غیرقانونی وارد ایران شــده اند، 
برعهــده دارد. مســتند بلند «خاتمه»، بــه کارگردانی 
مشترک مهدی و هادی زارعی از دیگر فیلم هایی است 
که بــه بخش برنامه بین الملل شــصت ودومین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم های مستند و انیمیشن در 
لایپزیگ راه یافته است. این فیلم، داستان زندگی دختری 
افغان اســت که به دلیل ازدواج زودهنگام و خشونت 
توســط خانــواده، از خانه فرار می کنــد. «واکس چه» 
مســتند دیگری از ایران اســت که در بخش مســتند 
نیمه  بلند جشنواره لایپزیگ نمایش داده می شود. این 
فیلم به کارگردانی کامــران حیدری، به زندگی و مرگ 
خودخواســته  ابراهیم منصفی، خنیاگر و ترانه ســرای 
بندرعباسی پرداخته اســت. همچنین «آشو»، ساخته 
جعفر نجفی در بخش رقابــت بین المللی فیلم های 
کوتاه این جشنواره پذیرفته شده است. آشو نام کودکی 
چوپان است که به ســینما و بازیگری دلبستگی دارد. 
او از صبح تا شــب مشــغول کار اســت، اما هم زمان 
به خاطر عشقی که به فیلم های مطرح سینمای جهان 

و بازیگری دارد، رؤیابافی می کند.  

 زیر آسمان فیروزه اى

به بهانه درگذشت استاد حسین دهلوي
مرگ ماني

مانــدن و دیــدن مرگ غول ها آســان نیســت؛  �
غول هاي بي همتایي که شاید قرن ها بگذرد و شبیه 
آنها بــار دیگر ظهور کنــد. بیهوده اســت یادآوري 
اینکه حســین دهلوي، دردانه موســیقي ایران، در 
زمره آن غول ها بود. آهنگ ســازي که از ۹ سالگي تا 
۹۰ ســالگي، عمرش را وقف موسیقي کرد، فعالانه 
در ایران ماند و قطعه نوشــت و آهنگ سازي کرد و 
درس داد و دست آخر اجل فرصت زندگي بیشتر را 

از چنگ او ربود.
دهلوي دســت پرورده صبا بــود و خصلت هاي 
ایرانــي اش را چــه در موســیقي و چــه در تربیت 
شاگردانش وامدار استادش بود. او که سال ها زیر نظر 
استادان موسیقي غیرایراني فعالیت کرده بود، هرگز 
روح ایراني را از آثارش حذف نکرد و این وجه را شاید 
بتوان مهم ترین ویژگي آثار او دانســت. او را بسیاري 
نابغه موســیقي دوران نام مي دادند که اصلي ترین 
دلیل پشت این لقب، پیوندهایي بود که او در آثارش 
میان موســیقي ایراني و موســیقي روز دنیــا برقرار 
مي کرد. مرحــوم همایون خرم کــه از هم دوره هاي 
دهلوي بود، دربــاره او مي گفت: «دهلوي باید بارها 
به خاطر فعالیت موســیقیایي و چشمگیرش مورد 
توجه قرار گیرد. چه بســا که او در موسیقي عمیقي 
که مي ســاخت و به آن مي پرداخــت توجه کاملي 
به موســیقي اصیل ایراني داشــت و آن را به خوبي 
شــناخته بود. گمــان نمي کنم امروز لازم باشــد به 
فعالیت هاي دیگر این هنرمند از قبیل اداره هنرستان 
موســیقي ملي بعــد از روح االله خالقي یا تشــکیل 
هنرکده موسیقي ملي و نوشتن آثار بسیار اشاره کنم».  
زمانــي که دهلوي رهبري ارکســتر ملي را عهده دار 
بود، تمام تلاشش را کرد تا به موسیقي اصیل ایراني 
اعتباري دیگر ببخشد و با استفاده از انرژي و پتانسیل 
ارکســتر جوان، قطعات ایراني را باکیفیت به صحنه 
ببرد. در همین راه ارکســتر بزرگ ســازهاي مضرابي 
ایراني را تأسیس کرد و با آن اجراهاي مختلف را رقم 
زد؛ ارکستري که شاگردان زیادي را در آن تربیت کرد 

و امروزه در ارکسترهاي مختلف نوازندگي مي کنند.
دهلــوي قطعات متعددی را در موســیقي ملي 
و محلي ایران براي ارکســتر، آواز و ارکستر، سازهاي 
تک نواز به همراهي ارکســتر و نیــز هم نوازي برخي 
از ســازهاي ایراني تصنیف و تنظیــم کرد، اما در کنار 
آنها او در زمینه موســیقي داستاني نیز فعالیت هاي 
شاخصي داشت که اپراي خسرو و شیرین (با نگاهي 
به داســتان نظامي گنجوي)، بیژن و منیژه (براساس 
شــاهنامه فردوســي) و اپــراي مانا و مانــي که به 
مناســبت سال جهاني کودک (۱۹۷۹) ساخته بود، از 
شاخص ترین هاي آنهاست. خوشبختانه در سال هاي 
پایاني عمر، این اپرا در تــالار وحدت به روي صحنه 
رفــت و موجبــات شــادي او را فراهم کــرد. در این 
سال ها، دو سي دي از تصنیفات این آهنگ ساز منتشر 
شــده اســت: آثاري از حســین دهلوي که شامل ۹ 
قطعه از ساخته ها و تنظیم هاي او در زمینه کارهاي 
جمعي موســیقي ملي است و ســي دي دیگري به 
نام گزیده هایي از موســیقي داستان بیژن و منیژه که 
به وســیله ارکستر سمفونیک رادیو وین اجرا و ضبط 
شده است و بعدها قسمت هایي از آن توسط ارکستر 
فیلارمونیک لندن نیز اجرا شده است. از دهلوي کتب 
مختلفي به جا مانده که اصلي ترین آن کتاب اوست 
درباره پیوند شــعر و موســیقي. این کتاب مهم ترین 
پژوهش او در حوزه موسیقي هم محسوب مي شود 
که نوشتن آن ۴۴ ســال به طول انجامید. نکته مهم 
درباره این کتاب این اســت کــه تا پیش از آن منبعي 
جامع براي این موضوع وجود نداشــت. خودش در 
ایــن زمینه گفته بود: «من دیر زمانــي بود که در کار 
تهیــه و تدوین این کتاب بودم تــا حاصل تجربه ها و 
یافته هاي خود را در زمینه پیوند شــعر و موســیقي 
آوازي به صورتي مکتوب و با توضیحات و مثال هاي 
لازم براي فرهنگ موسیقي کشور به یادگار بگذارم. به 
جرئت مي توان گفت در شــرایطي که هنوز موسیقي 
جایگاه علمي و هنري خود را نیافته است نمي توان 
انتظار داشت که موارد و بستر آن رشد لازم را داشته 
باشــد. موضوع این کتاب از جمله مواردي است که 
در گذشته به درستي روي آن کار نشده است و نمونه 
جامعي در اختیار نیست تا بتوان آن را الگو قرار داد و 
موارد بعدي را به آن افزود. اگر تلاشي هم شده باشد، 
به مرور از آن دور شده ایم؛ به شکلي که حتي عنوان 
این موضوع بــا باورهاي بعضي از موســیقي دانان 
کشورمان غریبه اســت و برخي تصور مي کنند شعر 
و کلام را به هر شکلي مي توان براي موسیقي آوازي 
نوشــت. غافل از اینکه پیوند شعر و موسیقي آوازي 
متکي بر اصولي اســت که ناشــناخته مانده است. 
من متوجه شــدم که وقتي مي خواهــم این کتاب را 
بنویســم باید با اهل ادب، زبان شناسان و کساني که 
عروض شــناس اند، مشــورت کنم. به هر شــکل این 
کتــاب با روش هاي بین المللي تطبیق داده شــده تا 
راهگشایي مناسب باشد. شــایان ذکر است که هیچ 
زباني در دنیا به اســتثناي اسپرانتو براساس دستور از 
پیش تدوین شــده بین اقوام مختلف رایج نشده و هر 
کدام پس از سال هاي بسیار که از تداول آنها گذشته 
است، کم کم مراحل تهیه و تدوین دستوري آنها آغاز 

شده است. 
ادامه در صفحه ۱۵
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یک ضد قهرمان دوست داشتني
از سینمایي نویسان  پرویز جاهد، 
باسابقه، در یادداشتي که در اختیار 
«شــرق» قرار داد، درباره این فیلم 
ســینمایي چنین نوشــت: «نسخه 
با  (متفــاوت  «درخونــگاه»  جدید 
فیلم  در جشــنواره  که  نســخه اي 
فجــر نشــان داده شــد) بــا اینکه 
بخش هــاي مهمــي از آن قرباني 
تیــغ تیز سانســور شــده (از جمله 
با  ســکانس ملاقــات زن خیاباني 
اما  تیمارســتان)  در  دوســت رضا 
همچنان فیلمــي محکم، پابرجا و 
با آدم هایي  تأثیرگذار است؛ فیلمي 
واقعي و قابل لمس که نوع زندگي 
مي کنیــم.  بــاور  را  روابط شــان  و 
شــخصیت پردازي درســت فیلــم 
نشــان مي دهد ســیاوش اسعدي 
آدم هایــش را خوب مي شناســد و 
با محیــط زندگي، فرهنــگ و زبان 
آنها، فقر و دردمندي شان، دروغ ها، 

ناله هــا، رذالت هــا و نامردي هاي آنها آشناســت و 
مي داند چگونه آنها را تصویر کند. زبان ســینمایي او 
عقب مانده نیست و نوع فضاسازي، شیوه کارگرداني 
و ضد قهرماني که خلق کرده، بسیار مدرن و متفاوت 
بــا ســینماي عقیم اجتماعــي امروز اســت. ما رضا 
و تنهایي و زخم هاي او و رنجي را که هشــت ســال 
در غربت کشــیده اســت، باور مي کنیــم. او مثل یک 
ســامورایي زخمي است که خشونت و مدارا را با هم 
دارد و حالا بعد از سال ها دربدري و تحمل عذاب در 
جهنــم غربت و جان به در بردن از دســت یاکوزاهاي 
ژاپني به خانه اش برگشــته تا زندگــي آرام و راحتي 
را آغــاز کند اما به تدریج مي فهمــد همه زحمات او 
بي نتیجه بوده اســت و آنچه در این سال ها با مشقت 
و رنج جمع کرده، به وســیله خانواده اش دود شده و 

به هوا رفته است.
 تأثیرپذیري اســعدي از سینماي مسعود کیمیایي 
کــه این فیلم را نیــز به او تقدیم کرده، کاملا آشــکار 
اســت؛ از لوکیشــن هاي جنوب شــهر تهران (محله 
درخونگاه) و فرهنگ و مناســبات آدم ها گرفته تا نوع 
دیالوگ ها. انگار رضا همان قیصر ۵۰ ســال قبل است 
کــه این بار بــراي کار به جاي آبادان بــه ژاپن رفته و 
حالا در بازگشت به خانه، خانواده را آشفته و پریشان 
مي بیند. چاقوي او نیز به شمشــیر ســامورایي تبدیل 
شــده اســت هر چند مثل قیصر از آن بــراي انتقام و 
کشتن استفاده نمي کند چراکه این بار کساني که به او 
خنجر مي زنند، مثل برادران آب منگل، غریبه نیســتند، 
بلکه بســتگان و اعضاي خانواده او هستند. از طرفي 
شــباهت هایي نیز بین رضا و تراویس، راننده تاکســي 
فیلم اسکورســیزي، وجود دارد. فیگــور امین حیایي 
بــا نــوع گریم و پوشــش اش، از همان پــلان اول که 
جلوي آینه با شمشــیر نمایــش مي دهد تا نماي آخر 
که خســته و زخمي به خانه زنِ خباباني پا مي گذارد 
و به دیوار تکیه مي دهد و چشــم به دوربین مي دوزد، 
تراویس بیکلِ، ضد قهرمان راننده تاکسي، را در ذهن 
تداعي مي کند. رابطه رضا بــا زن خیاباني و نجات او 
از دســت کساني که قصد آزار یا دستگیري او را دارند 
نیز این شــباهت را بیشــتر تقویت مي کند. با این حال، 
«درخونگاه»، به رغــم تأثیرپذیــري اش از «قیصر» یا 
«راننده تاکســي»، کپي آن یا هیچ فیلم دیگري نیست، 
بلکــه فیلمــي با شناســنامه و هویت مســتقل خود 
است. فضاسازي فیلم و پرسه  زدن هاي رضا در کوچه 
پس کوچه هاي تهرانِ پس از جنگ که هنوز بازگشــت 
پیکرهاي شــهدا و مفقــودان جنگ از جملــه برادر 
دوقلوي رضا را انتظار مي کشد، «درخونگاه» را به یکي 
از بهترین فیلم هاي تولیدشده در سال هاي اخیر تبدیل 
کرده اســت که بدون شــعاردادن و اغراق در نمایش 
فقر و بدبختي، نشــان مي دهد فقر چگونه انسان ها را 
نســبت به هم بیگانه مي کند  و روح شفقت را در آنان 
از بیــن مي برد. امین حیایي بعد از «شــعله ور» ثابت 
کرده اســت قابلیت هاي فراواني در بازیگري و ایفاي 
نقش هاي متفاوت و غیرمتعارف دارد. او خونسردي، 
مهربانــي، یأس و درماندگي و  خشــم و اندوه رضا را 
عالي به نمایش مي گذارد. حیایي بازیگري اســتثنایي 

است و باید قدر خودش را بیشتر بداند. 
ما از خودمان اقتباس کردیم

امــا فیلم نامــه یــا بــه تعبیــري فیلم نوشــت 
«درخونگاه» محصول نگارش نیما نادري و سیاوش 
اســعدي اســت. اســعدي پیش از نمایش فیلم در 
جشــنواره فیلم فجر در گفت وگو با «شرق» از چرایي 
و چگونگي این تجربه صحبت کرد و گفت: «استارت 
درخونگاه در زمان توقف فیلم «ســال تحویل» شکل 
گرفت و پیشــنهاد را من به نیمــا دادم. یک بار دیگر 
هم در زمان اجــراي نمایش به نیما گفته بودم، ولي 
نیمــا در آن زمــان معتقد بود که این اثر نمایشــي را 
به راحتــي نمي توان به  گونه ای ســینمایي تبدیل کرد 
و کار دشواري اســت و شاید هم سرآخر چیز جذابي 
از کار درنیایــد، ولــي بار دیگر در دوران برزخ «ســال 
تحویل» که مطرح شــد، انگار که او هم در این مدت 
به طرح موضوع فکر کرده باشــد، با پیشــنهادهایي 
با اشتیاق همراه شــد. بعد در جلساتي درباره شکل 
اجرائي و سینمایي کار با هم صحبت و بعد شروع به 
نگارش کردیم. به برزخش هم که رســیدیم به سراغ 
ادامه نگارش «سال تحویل» رفتیم تا تمامش کردیم 
و چند ماه بعد که مجددا به فیلم نوشت «درخونگاه» 
بازگشتیم، یک ضرب تمامش کردیم. ما معمولا براي 
نوشــتن ســفر مي کنیــم و در تهران و دفتــر کارمان 
نمي نویســیم. براي فیلم نوشت «درخونگاه» شش یا 
هفت سفر داشتیم، هر ســفر هم چیزي حدود ۲۰ تا 

۲۵ روز حالا کمي بیشــتر یا کمتر زمــان مي برد و در 
ارتباط با لبه تیغي که گفتید، تیغ خود ما هستیم، لبه 
براي ترس نبود که بترسیم. اگر بریدیم و مجدد کوک 
زدیم، پارچه و خیــاط از خودمان بود. ما از خودمان 
اقتباس کردیم. فیلم نوشت دیگرمان «سینما ستاره» 
نام دارد که اقتباسي اســت آزاد از یکي از رمان هاي 

پدرم سیامک اسعدي».
او درباره سپردن نقش اصلي و قهرمان قصه اش 
به امیــن حیایي نیز گفت: «امین عزیزم نقشــي را در 
«درخونــگاه» ایفا کرده که تا پیش از «درخونگاه» در 
هیــچ فیلمي از او ندیده ایم و خوب هم اجرا مي کند؛ 
اندازه و زنده. به قدري زنده و اندازه که براي لحظاتي 
کوتاه فراموش مي کردم او امین است. به باورم امین 
من را بلد اســت و با خیال من خود را خوب همســو 

مي کند! و این کار را با ظرافت تمام انجام مي دهد».
ادبیات نمایشي ایران؛ تنها راه نجات سینما

نیما نادري پیش از این، نمایش «یوبیتســومه» را 
روي صحنه برد و «درخونگاه» نســخه ای ســینمایي 

از ایــن نمایش نامه اســت. او در 
درباره شیوه  با «شرق»  گفت وگو 
دیالوگ نویســي، روایــت قصــه ، 
انتخاب بســتر زماني درام و البته 
مفهومــي کــه تعابیــر متفاوتي 
از آن شــد، مثل نــگاه ضدجنگ 
پیرنگ هــاي قصه اي  از  یکي  که 
است که ســعي شد در این فیلم 
نســبت  تلطیف شــده اي  نگاه  با 
بــه نمایش نامــه بــه آن نــگاه 
شــود، گفــت: «ممیــز و ممیزي 
در تئاتــر بســیار کمتــر حاضــر 
مي شــود مخالفت کند تا ممیز و 
ممیزي در ســینما. وقتي نمایش 
«یوبیتســومه» را اجــرا مي کردم 
با تمام نقدهاي تنــد و تیزي که 
از بســیاري از آدم هاي این وري و 
آن وري دربــاره محتواي نمایش 
دریافــت کــردم، امــا هیچ وقت 
هیچ کدام از ایشــان به من لقبِ 
«وطن فروش»  یا  وطن»  «دشمنِ 
به من  ندادند! هیچ وقت کســي 
افکار  پشتِ  کثیفي  «تفکر  نگفت 
و ایده هاي من و نمایشم هست». 
اما همــان حرف هــا، دیالوگ ها 
و لحظه ها وقتي بــا قالبي دیگر 
در سینما وارد شــدند -که البته 
به گفته تو حتي تلطیف هم شده 
بود- اما تا شد از همین صفات به 
من و سازندگانِ شریف درخونگاه 
نســبت دادند! که البتــه داوري 
ایشــان بماند بــراي روزِ داوري! 
نگارش  روزهــاي  همــان  اتفاقا 
فیلم نامه، ســیاوش اســعدي از 

برخــي ماجراهــا و حرف هایي که شــخصیت ها در 
قصــه مي گفتند، نگران بود که مــن، تا آن موقع آنها 
را قبــول نداشــتم و مي گفتم من همــه این حرف ها 
را در تئاتــر گفته ام! اما ظاهرا شــاخک هاي او در این 
زمینه قوي تر بــوده تا من! واقعــا نمي دانم اگر قرار 
بود نعل به نعلِ نمایش نامه را ســینما مي کردیم چه 
صفاتي به مــا الصاق مي کردند! وقتي فرزندِ کســي 
باشي که دو سال از گران بهاترین سال هاي جواني اش 
را در جهنم موشــک و خمپاره هاي بزرگ ترین جنگ 
سده بیستم میلادي صبح و شب کرده است، طبیعتا 
از هرچه جنگ هست متنفر مي شوي. باورش سخت 
اســت اما، من در کودکي هر شب، ۳۰ شب، ۳۰ اجرا 
از نمایــشِ اصلي «پچپچه هاي پشــت خط نبرد» را 

گوشه صحنه نشستم و دیدم و هرشب از آمدن نور تا 
مردنش، با قلبِ کوچکِ ۱۰ساله لرزان و شکننده ام با 
گونه پر از اشــک، من هم مي مردم و زنده مي شدم و 
نمي دانستم چرا من این قدر با این آدم هاي جنگ زده 
گریه مي کنم؟ اصلا من که جنگ را ندیده ام، پس چرا 
انگار من یکي از این هشت نفرم پشتِ خاکریز؟ خب! 
حــالا که در میان جواني به گذشــته پُل مي زنم، تازه 
مي فهمم که من براي صلح مي گریســته ام، براي آن 
دســته گل هاي دهه سي و چهلي گریسته ام که جاي 
آنکه پشــت میز و کتاب و دســتگاهِ کارشان باشند، با 
تفنگ و خمپاره و خاک، روز را به شــب رسانده اند و 
با تصویرِ فراموش نشدني دوستِ درخون غلتیده شان 
شــب را به روز می رســانند. حالا بگو ببینم، این من، 
چگونه مي توانســتم نقطه اي روشــن در جنگ بیابم 
که حالا یک مشــت آدم در شــبکه هاي مجازي شان 
مي نویسند: «نقدي بر دوران جنگ و پس از آن، بدونِ 

حتي لکه اي نور»؟!
او در بخــش دیگــري از صحبت هایــش درباره 
دیــدگاه برخــي که ایــن فیلم را 
کیمیایي  به سینمایي  دینی  اداي 
مي داننــد و آیــا این نــوع نگاه و 
اداي دین به ســینماي او وجود 
داشــت؟ گفت: «نه نداشت. اما 
صاحــبِ اثر کارگردان اســت که 
فیلم را تقدیم کــرده و این قابل 
احترام اســت. من ذهــن و زبان 
سیاوش نیستم، اما مي دانم یکي 
از مهم ترین دلایل تقدیم فیلمش 
به اســتاد، تنها عشقِ او به استاد 
بــود و بس! کــه متأســفانه این 
ابرازِ عشــق، با سوءاستفاده  نوع 
مشــتي آدم روبه رو شــد. شروع 
کردند به جوریدن که «درخونگاه 
چقدر به کیمیایي شــبیه است؟ 
چقــدر شــبیه نیســت؟». ما بر 
مي رویم  بالا  گذشتگانمان  دوشِ 
و آینــدگان بر دوشِ مــا. تا وقتي 
هــم کــه بچرخد همین اســت. 
من همان قــدر که به کیمیایي در 
جهان بیني ام مدیون هســتم، به 
تقوایــي و بیضایي و مهرجویي و 
نادري و دیگران نیز مدیونم و این 
اداي دین باید با کارها و تولیداتم 
به  تا  عیان شــود. خوشــبختانه 
حال هرچه نوشــته و ســاخته ام 
«سینا»  از دســت رفته ام  برادرِ  به 
تقدیــم کرده ام که خدا را شــکر 
کسي سینایمان را نمي شناسد که 
بخواهــد بیمارگونه میانِ آثارِ من 
و سینا شباهت و غرابت بجورد. 

را  صحبت هایــش  نــادري 
از تاریخ  درباره روایت مقطعــي 
معاصــر ایران، پرداخت شــخصیت ها و البته تصویر 
قهرمان در این قصه این طــور ادامه داد: «درخونگاه 
دوره اي را نشــان مي دهد که اتفاقا دوران سازندگي 
است، اما به خاطر وضعیت جنگ زده و بحران زده اش، 
فرزندانش را مجبور کرد تا هرجاي دیگري را بسازند 
جز وطن خــود. و رضاها و مهدي هایــش در رؤیاي 
ســاختن خانه و کارخانه وطني، فرســنگ ها دورتر از 
وطنشــان را پي افکندند و آباد کردند. گروتســک که 
مي داني چیست؟ این یعني گروتسک! براي سبزکردن 
حیاط خود، بروي حیــاط دیگري را بیل بزني! هرچه 
رضاي درخونگاه مي گوید را باور کنید، فقط اوست که 
راســت و درست مي گوید. این فیلم بیشتر اداي دیني 
است به پسران فراموش شــده آن دوره از این تاریخ. 

یادشان جاوید. شیوه دیالوگ نویسي 
در «درخونــگاه» نکتــه اي اســت 
کــه بســیاري از سینمایي نویســان 
درباره آن نوشــتند. نادري در پاسخ 
به این پرســش که شــاید بسیاري 
بــه واســطه تکــراري کــه در آثار 
ســینمایي شاهدش هســتند با این 
شیوه از دیالوگ نویسي آشنا نباشند 
و چقدر این شــیوه گفت وگونویسي 
مناســب فیلمــي مثــل درخونگاه 
اســت؟ گفــت: «مــن نتیجــه این 
گفت وگونویســي  و  دیالوگ ها  نوع 
و به طــور کل این طــور حرف زدن 
شخصیت هاي نمایشــي را قبلا در 
تئاتــر و میــان تماشــاچیان تجربه 
کرده بودم، آنجا جــواب داده بود. 
ضمن اینکه با سیاوش به اتفاق نظر 
رســیدیم که این ظرف قصه همراه 
بــا شــخصیت هایش قرار نیســت 
عامیانــه- منظــور عوامانه- حرف 
بزننــد. ایــن فیلــم مــرزي میــان 
کابوس ها و رؤیاهاي آدمي اســت، پس باید جملات، 
حرف ها و لحــن آدم هایش هم مــرزي میان جنون 
و عقل باشــد؛ چیزي میان جدیت محض و شــوخي 

محض. امیدوارم نتیجه داده باشد».
اما قطعــا نکته قابــل بحث در اکــران عمومي 
نسخه کوتاه شده فیلم اســت. او درباره اینکه تا چه 
حد به سانســور در فیلم نامه و محصول نهایي فیلم 
معترض اســت؟ گفت: «طبیعي اســت که دوست 
داشــتم هرچه نوشــته بودیم را مخاطب مي دید و 
مي شــنید، اما خب... نشد! مســئله من اما بیشتر با 
ماجراي سانســور و سانسورچي اســت! چون گروه 
ســازنده درخونگاه، نعل به نعل فیلم نامه اي را اجرا 
کردنــد که قبلا از هفت خــان بازخواني متن و مجوز 
و تأیید ارشــاد و ... گذشــته بود و مجــوزش را هم 
گرفته بود، امــا حالا که پاي نمایش همان فیلم نامه 
مي رســد، جا مي زنند و مي گویند: «چه کسي به این 
مجوز داده؟ کــي؟ کجا؟ ما؟...». خب این براي مني 
که تازه به این جهان پرتناقض پا گذاشته ام هم زمان 
خنده دار اســت و گریه دار! علیرضــا نادري جایي به 
این سیســتم هاي ممیزي و کنترلي ســینماي ایران، 
لقب «کارخانــه ذوبِ ذوق و زیبایي» داده بود، اما با 
تمــام تازه کاري ام این را زود فهمیــده ام که: ممیزي 
یعني «تمیزدادن»، «تمیزکردن»، اما آیا حقیقتا اینجا 

این طور است؟
 اینجــا فلان کــس مي گوید ما این دیالــوگ یا این 
صحنه را دوســت نداریم، پس حذف شود! به نظرم 
ایــن کنش، نه تنها عملي فرهنگي نیســت که عملي 
ضدفرهنگ است! آیا شــما مي دانید؟ به مدد هوش 
سرشار ممیزهاي ما، در این فیلم هرجا که رضا میثاق 
از «هشــت» سال ســختي و بیگاري در ژاپن گفته، با 
دوبله جدید و زورکي آن را به «هفت» ســال سختي 
و بیگاري در ژاپــن تغییر داده اند! این هم ممیزي ما! 
حالا این را بگویم محض اطــلاع همان ممیز: «عدد 
۷ را که وارونه کني مي شــود همــان ۸!» پس ممیز 
ما رســما کاري را پیش نبرده، تنها حقیقت را وارونه 

کرده!»
نادري صحبت هایش را در مورد چینش بازیگران 
«درخونگاه» ادامــه داد و گفت: «هروقت فیلم هاي 
الگو و برتر سینماي جهان را مي بینم، به این مي رسم 
که هیچ کس جز همین بازیگران نباید این نقش ها را 
ادا و بــازي مي کرده اند. درخونگاه هم برایم این گونه 
است. جز تعدادي انگشت شمار، کدام یک از بازیگران 
وطنــي مي تواند دو قدم زیبا بــدود، یا تن ورزیده اش 
را نشــانمان دهد و اجرائي فیزیکال را جلوي دوربین 
ثبت کنــد؟ صحنه کوتاه و جذاب شمشــیرزني امین 
حیایي را در فیلم با دقت دیده اي؟ پس بزن به تخته! 
یکي از حسرت هایم را بگویم. قرار بود در یک صحنه 
شخصیت رضا در حیاط خانه ورزش کند، طناب بزند، 
ماننــد میمون با تبحر از درخت و در و دیوار به عنوان 
ابزار ورزشي اســتفاده کند و بارفیکس و پشتک بزند. 
اما چون از قطعیت حضــور حیایي مطمئن نبودیم، 
صحنه را حــذف کردیــم و بعدا هم به فراموشــي 
ســپرده شد! چون مي دانســتیم این کارها عمرا براي 
بازیگران ســینماي وطني مان نیست. این کارها براي 
ازمابهتران اســت! حالا چرا ایــن را یادم افتاد؟ چون 
مدتــي پیش فیلمــي از امین حیایي بیــرون آمد که 
چون ورزشــکاري حرفه اي تمــام آن حرکات رؤیایي 
مــن را اجرا مي کند! به او تبریک مي گویم! اما برایش 
متأسفم که نشد همان حرکات را در نقش رضا انجام 
دهد! یا ژاله صامتي... کجاي مادر درخونگاه شبیه به 
خانم صامتي است؟ اما مي بینید چه کرده؟ یا مهراوه 
شــریفي نیا ... من خوشبختم! چون در تئاتر این قصه 
که اجرا کرده بودم هم ســه بازیگر شــخصیت هاي 
اصلي مــن، همان هایي بودند که بایــد! همان هایي 

شدند که باید! همیشه به یادشان هستم».
او ادامــه داد: «تهیه کننــده و تولیدکننــده فیلم؛ 
یعني منصور ســهراب پور و ســیاوش اســعدي؛ کار 
ایــن دو بود که باعث شــد نمایش من که در ســالن 
کوچک تئاتر شــهر با تماشاچیان اندک اجرا شده بود، 
این چنیــن در عموم مــردم و میان چشــم مخاطبان 
بي شــمار قرار بگیرد. از این دو تشکر مي کنم و این را 
هم بگویم که اصولا ســینما نیازمند رکني مهم است 
که سال هاي ســال به دنبالش مي گــردد و خبر ندارد 
آن ناجــي از رگ گردن به او نزدیک تر اســت: یکي از 
راه هاي نجات سینما، رجوع به ادبیات نمایشي است. 
ایــن ســوءتفاهم را از ذهن پاک کنیم کــه تئاتر زمین 
خاکي اســت و ســینما زمین چمن! بلکه مکان تئاتر، 

مبناي درک صحیح از سینماست و درام».

«درخونگاه» چقدر به کیمیایي شبیه است؟ 

 نسیم قاضی زاده

از اکــران عمومي فیلم «درخونــگاه» چیزي نمي گــذرد؛ فیلمي که در 
هیاهوي جشــنواره فیلم فجر نظــرات متفاوتي از ســوي منتقدان و 
مخاطبانش وجود داشت و بازي بازیگرانش آن قدر چشم پرکن بود که 
نام امین حیایي، ژاله صامتي و پانته آ پناهي ها در میان نامزدهاي دوره 
ســي وهفتم جشــنواره فیلم فجر قرار گرفت. فیلم به مسعود کیمیایي 
تقدیم شــد؛ اتفاقي که براي بسیاري، تعابیر متفاوتي داشــت. عده اي به دنبال رد پاي سینماي کیمیایي در فیلم 
مي گشــتند و عده اي دیگر لحن فیلم را به ساخته هاي او شبیه دانستند. این اداي دین به مسعود کیمیایي حالا در 
اکران عمومي نیز محل بحث و نظر است. اما فارغ از همه این نکات براي تمام کساني که فیلم را در جشنواره فجر 
دیده اند، جرح و تعدیل هایي که در فیلم اعمال شده، حیرت انگیز است. هر چند برخي آن را به نفع فیلم مي دانند 

و از ریتم بهتر اثر صحبت مي کنند و برخي دیگر خلاف این نظر را دارند. 

 بهناز شیربانی


